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هسته و هستی غزل
سيد محمود سجادی

اشاره:

شعر را به يك اعتبار به سه دسته مهم تقسيم كردهاند:

. غنايي، بزمي يا تغزّلي1

. روايي، داستاني يا رزمي2

. تمثيلي، وصفي يا نمايشي3

سبت به انسان، علائق مشتركاشعار غنايي يا تغزّلي بازگوكننده تأثرات و احساسات عميق شاعر و عواطف بيدار و زلال او ن
قي» تقسيم ميشود.جسمي و روحي، و نيز طبيعت و زيبايي مندرج در آن است كه اين خود به دو گونة «عشقي» و «اخلا

يد: فكر و احساس يا به لحاظ منشأميدانيم كه انسان ـ شاكلة بغرنج و پرابهام انسان ـ از دو امتزاج پديدة مهّم به وجود ميآ
و تعيينكننده باشد، مانندصوري و مكانيكي آنها: مغز و قلب. پس طبيعي است كه شعر هم برخاسته از اين دو عاملِ مهّم 

يكناپذيرشان كاملاً محسوساشعار مولانا، سعدي، حافظ و ... كه جنبة فكري و عاطفي آنها به طور توأمان و با امتزاج تفك
است.

اي نزهتخيز اين باغهنر، باغي جادويي، سرسبز و پر از گلهاي چشمنواز، معطر و هوشرباست و شعر يكي از چشماندازه
 منظرهاي نازنين اين باغ بزرگبزرگ و جادويي. بدون شك در ايرانزمين كه پيشينهاي درازآهنگ در شعر و ادب دارد غزل يكي از

ا طبيعت ـ زيباييهاي متنوع واست و بيشك بزرگتر و دلرباتر از منظرها و تجليگاههاي ديگر آن. غزل قالبي از شعر است كه ب
رام و آسان دلبستگيها، شوريدگيها وخيرهكننده آن ـ و انسان ـ انسان زيباـ سر و كار دارد. غزل زبانِ «زيبايي» است، و بيان آ

د كه انسانِ مخاطبشادخواريهاست. حتي غمهاي مندرج در غزل و بيان هجرانها و قهرها، شور و شوقي را تبيين ميكن
شه مرتبط است. از همين روستغمگين نميشود. بلكه زيبايي شعر او را به وجد ميآورد. در بُعد معنوي و لاهوتي نيز با اندي

 به مردم. به هر حال اگركه غزل از عشق ميگويد و از ارتباطات بشري در قالب محدود يا گسترده عشق به يك نفر، يا عشق
 و متعهد ساختن و آموزندهعشق را از غزل بگيرند، چيزي براي آن نميماند و تلاش شاعر متأخر براي غير عاشقانه كردن غزل

كردنش راه به دهي نميبرد.
وعي ستايشنامه يا مديحهمعناي لغوي غزل ستايش معشوق است. مدح او و توصيف زيباييها، رعناييها و برناييهايش. غزل ن

 نباشد. به معناياست اما قصد به خصوصي ـ مانند قصيده ـ به دنبال ندارد، حتي ممكن است كه مخاطب آن هم مشخص
ي و حتي نمادين. البتهديگر غزل مكالمه و مرابطهاي عاشقانه و ستايشگرانه است با معشوقي غير مشخص، ناشناس، رؤياي

ر كلي شاعر در غزلممكن است اين معشوق، مشخص، شناسنامهدار و داراي وجود قابل تمييز خارجي هم باشد ولي به طو
يال هر كس ديگر نيزبا يك معشوق منتشر سر و كار دارد. چهرهاي و شاكلهاي كه ميتواند متكثر باشد، و در ذهن و خ

ر ميكند. معشوق حافظ ـمتجسم. معشوق شاعر سيالهاي دلپذير است كه در وراء باطن شاعر با جامعهاي بسيط رابطه برقرا
. الههاي است كه با جادويشاخ نبات اوـ معشوق تاريخ غزلخوانان و حافظگرايان ايران است. او يك زن مشخصِ متمايز نيست

كلمات و افسون تصاوير به وجود آمده و ماندگار شده است.
، ظرافت و خصيصههاياما از توصيف شاعر به يك معشوقة به خصوص نميتوان هدايت شد. شاعر زيبايي، دلربايي، رعنايي

تصويرگر ماهر دلربايي و رعناييبيتابكنندة ديگر را ميستايد. او فيالحقيقه زيبايي را ميستايد نه «زيبا» را. شاعر غزلسرا 
 گفتهاي، شخص معيني رااست. مطمئن باشيد اگر از شاعر بپرسيد (كه گاه مِنباب مطايبه ميپرسند) اين غزل را براي كه

مورد نظر ندارد و شايد اصلاً عاشق هيچ تنابندهاي هم نباشد.
وق زميني و ياغزل فارسي از لحاظ مضمون به دو دستة مهم عاشقانه و عارفانه تقسيم ميشود. يعني عشق به معش

 و خال و قد و قامت تحسينعشق به محبوب آسماني. اما به هر حال هر دو مضموني يكسان دارند. در غزلهاي عارفانه نيز خط
علي و غير ذلك متوجه ميكند،ميشود. ولي نوع بيان و گاه اشارات و تلميحاتي آشنا ذهن خواننده را به سوي عرفان و مبدأ ا
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است و ساقيو گاه محملهايي هم در اين ارتباط ارائه شده است كه مي، مي وحدت است و معشوق ذات مقدس االله 
حضرت رسول (ص) است و غيره و غيره.

ي و اجتماعي نيز در غزلالبته مطالب اخلاقي، حِكَمي، بثّ الشكوي و از دوره مشروطيت به بعد موضوعات ميهني و سياس
در غزلهاي سعدي و سناييوارد شده است. غزلهاي حافظ بيشتر عاشقانهاند و غزلهاي مولانا عمدتاً عارفانه. از متقدمين 

بوالقاسم لاهوتي نكاتنكات حِكَمي و اخلاقي مندرج است و از معاصران در غزليات عارف، عشقي، بهار، فرخي يزدي و ا
و سيمين بهبهاني مسائلميهندوستانه و در غزلهاي شاعران همزمان خودمان (بعد از نيما) مانند هوشنگ ابتهاج (سايه) 

سياسي و اجتماعي مشاهده ميگردد.
غدير در قالب غزل گفتهغزل در خدمت مذهب هم بوده و بخشي از مدايح معصومين و يا اشعار مناسبتهاي شيعي مانند عيد 

ه نظر ميرسد اما به طور كلي و متعارف غزل قالب و محتواي مناسب عشق و جمال و دلبري و دلدادگي است و ب4شدهاند.
ه غزل بوده است، ولو اينكهكه در ابتدا هرگونه شعري كه قصد به خصوصي دنبال نكرده و تنها احساسات دروني را بيان نمود

 و زيبايي و شيفتگي وشكل ظاهري آن با غزل تفاوت داشته. روي هم رفته غزل بار عاطفي عاشقانه دارد و در فضاي عشق
شيدايي معنا ميشود.

 شاعر است بهغزل، خصوصيترين، عاطفيترين، مهرآميزترين و صادقانهترين قالب شعر فارسي است. غزل بيان عشق
 عبارات و فاخرترين ومعشوق بيهيچ انتظار و توقعي. غزل مدح ممدوح نيست، بل ستايش اوست به زيباترين و كوتاهترين
آهنگين و موسيقاييآهنگينترين كلمات. غزل در عرف شعر فارسي و در ذهن تاريخي شعر ايران فصيح است، بليغ است، 
اخته يا نشناخته خوداست و به دل مينشيند غزل نوايي گوشنواز و روحافزاست كه متواضعانه و مشتاقانه به مخاطب شن
يي خالي باشد، كلماتتقديم ميشود. شاعر غزلسرا ميداند اگر كلامش خشن باشد، از بار مناسب و برانگيزانندة موسيقا

در ظرفي غيرما وُضِعَ له بريزد وزيبا و خوشآهنگ و متناسب برنگزيند، وزن شورانگيزي انتخاب نكند و يا اين كه مظروف خود را 
ستداشتني و شايداگر همه عوامل جذابيت و نشاطانگيزي در آن رعايت نشود، هديه مناسبي به آن موجود رؤيايي دو

راست دقيقاًدستنيافتني كه مخاطب همه شاعران غزلسراست نخواهد بود. وقتي ميگويم مخاطب همه شاعران غزلس
صي باشد ازنظرم اين است كه شاعر شخص به خصوصي را نميستايد حتي اگر هم در ابتدا غزل براي شخص به خصو

يم ميسازد. او در پي نازنينيهمان ابتدا يا ميانه راه چهره و اندام او را گم ميكند و معشوق اثيري و رؤيايي خود را ترس
است كه خوب ميداند «يافت مي نشود» اما در غزل شاعر عينيت مييابد.

به كار بردن عبارات قلمبهغزلسرا از دشوارگويي، مغلقنويسي، كژآهنگي و بيتناسبي، اظهار فضل، لاف و گزاف، پُرگويي و 
و دقايق سرايش مدّ نظرو سلمبه و يا ساده و پيش پا افتاده ميپرهيزد. غزلسرا بياينكه معيارهاي بلاغت را در لحظات 

 برونساخت وداشته باشد به طور غريزي شعر بليغ ميگويد: شعري رسا، خوشظاهر، داراي ضرباهنگهايي دلنشين،
به آنچه كه مولانا، سعدي،درونساختي زيبا، خوشمنظر و پرمعني. البته اين خصوصيات به غزل واقعي و ايدهآل بر ميگردد. 

 و گاه كمحجم غزلسرايانحافظ و چندي ديگر از شاعران بزرگ غزلسرا خلق كردهاند. و الا ميدانيم در ديوانهاي گاه قطور
باره آنها صادر كرد ولي آنچهبزرگ و مشهور و نه چندان بزرگ و مشهور ديگر غثّ و ثمين فراوان است و نميتوان حكم كلي در

ميتوانستهاند به آنهاكه مسلم است اين بزرگان و عزيزاني كه نام بردم غزلسراي نمونه هستند كه ديگران هم بالقوه 
فقيتشان پتانسيلهاي نيرومند وبرسند، هر چند كه نرسيدهاند. راز موفقيت غزلسرايان ايران يا بهتر بگويم يكي از رازهاي مو

رصه نثر و چه در پهنة نظم امكانپرشكوه زبان فارسي است، زبان بليغ و رسا و پرقدرت و دلنشيني كه از ديرباز تاكنون چه در ع
بهايي و گرانسنگي را برايپديداري «شاهكار»هايي را فراهم آورده. اگر فردوسي توانست فردوسي بشود و ميراثي به اين پر

 گذاشت و اگر سعدي و حافظجهانيان به جا بگذارد، اگر مولانا در ميدان نامحدود شعر و غزل چهرهاي بيبديل از خود به جا
اضافه نبوغ خلّاق آنها.استوانههاي نيرومند و پرشكوه شعر ايران هستند حاصل تلفيق امكانات وسيع زبان بوده است به 

قف ادبياتهانري ماسه اديب شرقشناس فرانسوي در جشن بازنشستگي خود در سوربون گفت: «من همه عمرم را و
ح سازم و بگويم كه ادبفارسي كردم و براي شناساندن اين ادبيات به شما استادان و فرهيختگان بايد مقايسهاي را مطر
بي كه مانند هر شرقشناسفارسي بر چهار استوانه نيرومند بنا شده: فردوسي، سعدي، حافظ و مولوي.» او با آن روحيه غر
ن نشان ميدهد، اماديگر دارد (كه علي ايّ حال با همه علاقهاي كه به ادبيات و فرهنگ و ميراث باستاني مشرقزمي

ازاني براي مولوي، فردوسي ونميتواند تعصب خود را نسبت به فرهنگ و زبان و ادب مغرب پنهان كند.) در اين جا فوراً همتر
 متفاوت وسعدي پيش ميكشد و ميگويد «فردوسي همسنگ هومر است» و حال آنكه ما ميدانيم شاهنامه به دلايل

آن كه اين قياس هم قياسي اگرمتعدد از ايلياد و اديسه هومر برتر و بالاتر است و «سعدي يادآور آناتول فرانس است» و حال 
ي دور از واقعيت است. عظمتمع الفارق نباشد غير واقعي و نامبين است. و «حافظ گوته را به ياد ميآورد» كه اين هم قياس

از اين سه بزرگ اعترافكار، انديشه، روح، خلاقيت و هنرمندي حافظ، دهها ميدان از گوته بالاتر و برتر است. ماسه پس 
 اين اديب ايرانشناس كه بهميكند كه «اما در جهان هيچ شخصيتي نيست كه بتوان مولوي را با او تشبيه كرد» كه در اين جا

منبع جوشان و فياض ادب و فرهنگهر حال او نيز مانند هرمان اته، آربري، نيكلسون، ادوارد براون و دهها ايرانشناس ديگر از 
ظير بودن مولاناست اشارهفارسي بهرهها بردهاند، راهي جز بيان واقعيت ندارد و به يك واقعيت تاريخي مهم كه همان بين

ميكند.
 مطمئناً مردي عارفمن تصور ميكنم شمس تبريزي وجود خارجي شخص مولاناست. نه اينكه او وجود بيروني نداشته باشد.

ث شده است تا دربه اين نام بوده و دل از مولانا ربوده است. اما گستردگي و پيچيدگي و عظمت شخصيت مولانا باع
س متجسم ميسازد به مصداقبيكرانگي افكار مولانا او نيز عظمت پيدا كند انسان والاي مورد نظر مولانا خود را در لباس شم

اين ضربالمثل منظوم معروف عرب:

انّ آثارنا اتدلّ علينا
فانظروا بعدنا الي الاثار

ورد اثري كوچك و ناچيزعظمت هر مخلوقي نشاندهنده عظمت خالق و پديدآورنده آن است. انسان كوچك اگر اثري به وجود آ
و آوازه و محبوبيت واست و انسان بزرگ بزرگي خود را نمايش ميدهد. به هر حال آنچه كه مسلم است اين است كه نام 

اند كه اينك قرنهاست كه ازجذابيت شمس تبريزي از مولاناست كه خوشبختانه ديوان گرانبهايي از اين رهگذر براي ما باقي م
چشمههاي زلال و نوشين آن سقايه ميشويم و به اوج و عروج لذت و سعادت دست مييابيم.
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